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دب نمفهوم حاكميت از نظر ژان
)دوم(بخش

 چكيده

. در ايـن اسـت، نخستين بيان جـامع نظريـه حاكميـت»شش دفتر درباره كشور«كتاب

ك و سقوط ميكتاب به عوامل مختلف ظهور و شورها پرداخته تـا از درون كوشـدميشود

موارد خاص تاريخي، قواعدي عـام بـراي مسـائل مختلـف گريبـانگير يـك كشـور ماننـد 

و جنگها، ناآراميانقلاب  ـها هاي داخلي برشمرده شـود. ژان بازن راهد هـاي جلـوگيري

و شورش جدجنگ داخلي ي قـرار هايي كه در نهايت كيان يك كشور را در معرض خطر

و بررسي مي به كندميدهد بحث تـرين عوامـل عنوان يكي از اصليو از نابرابري در ثروت

 برد.تهديدكننده يك كشور نام مي

بدن در كنار جباريت شهر و ژان ياران از جباريت مردم به عنوان خطري بزرگ نـام بـرده

با معتقد است كه در يك كشور تنها يك حاكم مي را.شـد تواند وجود داشـته او تعـدد حكـام

و نظريه حاكميتي را بر سه ويژگـي مطلـق بـودن، دائمـي مضر براي بقاي يك كشور مي داند

و غيرقابل تجزيه بودن پي و . البتـه در نظريـه حاكميـت او ميـان قـانون كنـد ريزي مـي بودن

شـرايط كلـي تلقـي . در اين ارتبـاط، قـانون تنهـا واضـع انصاف ربط وثيقي برقرار شده است

و خاص را مي 1دهد.ميارائه شود كه انصاف، قابليت كاربرد آن در موارد جزئي

و هـدف اصـلي آشـنايي بـا ادبيـات اوليـه مفهـوم1 . انتشار اين گزارش به معناي تأييد يا رد محتـوايي آن نيسـت
 حاكميت است.
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 مقدمه

بدن نخستين رساله مهم در باب حاكميت . اسـت رساله شش دفتر در باب كشور اثر ژان

و مرتبط با نظريه حاكميت را توضيح دهـد.شكواو در اين كتاب مي د تا مسائل گوناگون

شناسـي خسـت بـا ريشـهن،رش به آن اختصاص يافتـه اسـت نيمه دوم كتاب كه اين گزا

مي پيدايش كشورها و شـش نـوع شروع (يـا دولـت) و در ادامه به سـه نـوع كشـور شود

بدن تغيير انواع حكومتانقلاب محتمل در آنها مي و پردازد. ها به همديگر را مورد بحـث

و از دل حوادث تاريخي تلاش مي و فراگيـر بـراي كند تـا قـواني بررسي قرار داده ني عـام

و تبديل ميان انواع دولت پـردازد كـه هـر هـايي مـي . او به واكـاوي راه دهدها ارائه تغيير

و در اين ميـان از ضـرورت عـدم تغييـرات كندكشوري را در بهترين شكل آن حفظ مي

مي قوانينناگهاني در گويد. نكته قابل توجه در اين كتاب آن اسـت كـه يك كشور سخن

آنو مشروعيقوانين دغدغه پذيرشبدن  و به همين دليلهات مرتـب بـه بحـث را داشته

و نسبت آن با دولتقانون ميها معها نا، حاكميت هميشـه متضـمن پردازد. البته در يك

و نه صـرفاً بـه ادعاي به كار بردن اقتدار قانون است، ادعاي به كار بردن قدرت بنا به حق

2علت زور.

ب دن كه در اين كتاب مطرح شده واجد سـه ويژگـي مطلـق بـودن، نظريه حاكميت

و غيرقابل تجزيه بودن  . او تحقق حاكميت را تنها با توجه بـه ايـن سـه استدائمي بودن

و معتقـد ويژگي امكانپذير مي داند. البته او عدالت را ويژگي مهمي بـراي حـاكم دانسـته

و گـي ضـروري در همـه زمـان عنـوان ويژ است كه حاكم بايد خود شخصاً عدالت، بـه  هـا

شناسـيهيشـر. با توجه به اهميتي كـه بـدن بـراي كند ها، را در مورد اتباعش اجرامكان
 

ص 1383ترجمه عبدالرحمن عالم، نشر قومس، سياسي، مقدمه نظريه . اندرو هيوود،2 ،138.
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و سقوط حكومت و كشورهاظهور مذهب نيـز توجـه قائل بود، در كنار عدالت به نقش ها

و حاكمـان، اجـراي قـوانين، كندمي و مذهب را نيرويي مفيد براي تضمين اقتدار شاهان

و ترس بدكاران  داند.مي فرمانبرداري اتباع، احترام به قانونگذاران

به او عوامل مختلفي و شورش مصـيبتي بـراي هـرنعنـوا را در ظهور جنگ داخلي

هـا، شمارد: شكست در اجراي عدالت، سركوب فقرا، توزيع ناعادلانه مجازاتكشوري برمي

د و فقر فراوان و تنبلي در ميان اتباع. ثروت انباشته شده در اقليتي كم ر بقيه افراد

ر يـاو برتـري،ا عبـارت از سـلطه اگر ديدگاه سنتي درباره حاكميت را بپذيرم كـه آن

ميوضعيت يك دستور، در مقابل استقلال پس كتاب شش دفتر در بـاب3،دانديا مجموعه

بهكشور نما بدناستخوبي يانگر اين ايده در باب حاكميت كوشـد تـا مـي . به همين دليل

و كنـد حـاكم مطـرح نظريه حاكميت را در معناي اسـتقلال  كـه داراي پيونـدهاي آشـكار

پنهاني با مسئله نظم اجتماعي است كه تأثيرات فراواني بر نظريه سياسي در غرب گذاشت. 

و هـابز بـدن هاي مطلقه در مورد پرسش مربوط به نظم اجتماعي تقابل شديدي ميان نظام

و مدا ميرم فعان حقوق تودهاز يكسو و حاكميت از ديگر سو 4يابيم.دم

حث نظم پديـدار شـده در نتيجـهببا توجه به چنين رهيافتي دفتر پنجم كتاب به

(يا دول ) با شرايط گوناگون انساني اختصـاص يافتـه اسـت. در ايـنتانطباق شكل كشور

بدن به بررسي ويژگي ميمتفاوت كشورها پرداخهاي خاص انواع دفتر و تلاش كند تـا ته

و هاي متفاوتي را به مردمان مختلف نسبت دهد. او دوباره بـه موضـوع انقـلاب ويژگي هـا

و ناامني و انباشت ثروت در دست اقليتي از شـهروندان در ها در يك كشور پرداخته فقـر

 
ص 1383ترجمه بهروز جندقي، كتاب طه، فلسفه سياسي، . جرالدسي، مك كالوم،3 ،327.
ص 1377نشر هرمس، داالله موقن،ي اسطوره دولت،رر، . ارنست كاسي4 ،271.
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ميعنوان يكي از اصليميان اكثريت افراد را به  داند كه متوجه يك كشـور ترين تهديداتي

و بقـاي آن را در بلندمـدت تهديـد و آموزشـي نظـامي كنـد مـي بوده . آمـادگي نظـامي

و كشـوري را  بدن به آن پرداخته شهروندان براي مواقع ضروري ديگر موضوعي است كه

و پابرجا مي و در درون استوار داند كه در مرزهايش اسـتحكامات نظـامي را حفـظ كـرده

 آماده داشته باشد.يديده نظامفي از افراد آموزشخودش نيرويي كا

و مشروعيت دو مفهـوم نهـايي آن اسـتايعدالت كـه بـدن در انتهـاي كتـاب بـه

و بـدي مـي را مايـهت يـك شـهرياريپرداخته است. او اگرچه جبار دانـد امـا از شـرارت

گويد. شايان ذكر است كه نظريه سياسـي جباريت ديگري يعني جباريت مردم سخن مي

و مردمبدن نوعي از ويككه هيچ استتعادل ميان حاكم نتواند بر ديگري چيره شـده

پيجابرانه بنيان حكومتي  ريزي كند. براي انجام دادن ايـن مسـئله دشـوار، او از ربـط را

و انصاف سخن مي و اسـت مثابـه روح بـراي بـدن گويد. زيرا انصاف براي قانون بـه قانون

مي انصاف، قابليت تطبيق با شرايط متغير  دهد.را به قانون

بر اثر اگرچه كتاب تأملاتي درباره انقلاب فرانسه عنـوان نخسـتين بيـان به5كادموند

بهنظريه محافظه كـاري در محافظـه پـدر طوري كه او را كاري در غرب قلمداد شده است

آ6،اندغرب دانسته مياما با توجه به فصول درزتوان فهميـد كـه او ني ـتي كتاب سـهمي

 وين اين نظريه داشته است. تد

بدن تلاش و ظهـور سـقوط كشـورها را شناسـايي كردژان و كـرده تـا قواعـد عـام

يايي بـها را از صرف يك واحد جغرافكه كشوره كند براساس آن نظريه حاكميتي را ارائه

. سازديك كشور تبديل مي

5. Edmund Burke, Reflections on the French Revolution, the Temple Press, 1951. 
6. Frank O,Gorman, Edmund Burke, His Political Philosophy, Routledge, 2004. 
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 دفتر چهارم

و سقوط كشورها  ظهور

كشنركشورها ريشه در عوامل مختلف دا ميد: ريشه در يك خانواده داشته توانند ورها

و بزرگتر شده است يا ريشه در توافق خاصي از آدم ها يا تحت باشند كه به تدريج بزرگ

هركنترل درآوردن كشوري قديمي مييتر داشته باشند. در تواندك از اين موارد كشور

توبه افق بوده تعدادي از افراد وسيله توافق يا خشونت تأسيس شود. در مواردي كه با

و او مي و كمال خود را تسليم قدرت حاكم كرده بيآزادي تمام قانون يا تواند حاكمي

 بالعكس حاكمي متعهد به قوانين اساسي باشد.

هاي خود را به خوبي بريزد آيد اگر پايهكشوري كه براي نخستين بار به وجود مي

بي تواند خودش را در برابر دشمنان خارجيمي . اين كشور كندحفظ هاي داخلي نظميو

ميكم و تغيير امور انساني رسدكم رشد كرده تا جايي كه به اوج خودش . اما تزلزل

و به آن اجازه تداوم ندهد. دولتمي هاي بزرگ اغلب تواند اين وضعيت را دگرگون كرده

اند كه در زماني اند. كشورهاي ديگري هم بودهپاشيده در زمان قدرتمندي ناگهان فرو

بهكراحساس امنيت مي ديگر وسيله خشونت دشمنانشان ناگهان تخريب شدند.دند

كمكشورها هم به و به علل دروني بهتدريج دچار انحطاط شده پايان كار خود كم

ترين كشورها از بدشانسي دچار تغييرات كلي بر آن بوده كه معروف رسيدند. قاعده

بد اند. البته اگرشدهبزرگ  و ها ناشي از نيروهاي خارجي باشد جايي شانسيتغييرات

ند كه حسوداناهاييهاي قدرتمند، دولتبراي محكوميت وجود ندارد. زيرا بيشتر دولت

و سقوط دولت هايكه انقلابد. اما قبل از ايندارنبسياري  يا از كرده ها را محكومزمانه

ريهاآن و دلايل آن بپردازيم.شهسرمشق بگيريم ضروري است كه به فهم  ها
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تغيير شكل حكومت است بدين شيوه كه نخست،رمنظور من از تغيير در كشو

وسيله طبقه حاكميت مردم منجر به اقتدار يك شهريار شود يا حكومت طبقه حاكم به

و بالعكس. اگر قانون اساسي بدنه حاكم كشور بدون تغيير باقي فرودست  عوض شده

ت ها، مذهبانين، سنتقو بماند، تغيير در يكغييا حتي ير موقعيت را تغيير اساسي در

توان محسوب كرد. به عبارت ديگر شكل حكومت يك كشور ممكن است كشور نمي

و رسوم مانند گذشته پابرجا باشند.اما،تغيير كند  قوانين

دو هر تغيير مياستضروري يا اختياري يا تركيبي از اين تواند ناشي از . ضرورت

بار باشد. تولد از مرگ بهتر است اما هنگامي كه به طبيعت اتفاق طبيعي يا خشونت

و يكي بدون ديگري كه آنها از هم جداييخواهيم شد متوجه نگريسته شود  ناپذيرند

بلكه،امكان ندارد. تغيير لازم نيست كه هميشه از خوب به بد يا از زندگي به مرگ باشد

خوجهشي تواند مي  تر در نتيجه روندي كند از توسعه طبيعي يا دگرگونيباز خوب به

و ناگهاني باشد. البته تغيير تدريجي آرام  ترين نوع تغيير است.و آساننتريخشن

(دمكراتيك) به دولت سلطنتي در زمان ديكتاتوري سولا 7تغيير از دولت مردمي

و خونين بود. اما تغيير معكوس يعني از دولت سلطنتي كه ديكتاتور تلقي بسيار خشن

دل شد به دولت مردمي بسيارمي و عادي بود. او به طوري بخواه، اقتدار حاكم خود آسان

و خشونت به مردم محول  و خوشحال بودند. يك همگانو كرد را بدون فشار نيز راضي

 تغييرات مضّريناشي از تواند به دست دشمنان داخلي يا خارجي دچار آسيب كشور مي

تشود. بر غييراتاين مياغلب د.ندهخلاف اراده شهروندان رخ

7. sulla 
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(يا دولت) وجود دارد. در دنباله اين سخن بايد بگويم گفته شد كه سه نوع كشور

مي كه براي اين سه دولت، شش و تحول رانقلاب خ دهد: تحول از سلطنت به تواند

ي، از توكراسسكراتيك به سلطنت، از سلطنت به آريدولت دمكراتيك، از دولت دم

دمتوكراسي به سلطنت، از آريسآري و از دولت كراتيك به ستوكراسي به دولت دمكراتيك

ميتوكراسي. هريسآري و تحول ناقص را تجربهك از انواع دولت تواند شش نوع انقلاب

و تحول از سلطنت به استبداد، از استبداد به جباريت، از جباريت به  كند: انقلاب

و از استبداد به سلطنت. تغييرات سلطنت، از سلطنت به جبار يت، از جباريت به استبداد

دهدر هريكدنتوانمشابهي مي توكراسيسزيرا يك آري.دناز دو نوع ديگر كشورها رخ

ميتواند مشروع، استبدادي يا فرقهمي تواند مشروع، گرايانه باشد. يك دولت مردمي نيز

آر)آنارشيك(يا8استبدادي گرايانه يا ستوكراسي مشروع به نوع فرقهيباشد. من تغيير از

و معيوب مي ياين تغيير در كيفيت اشخاصو دانم تغيير از استبداد به سلطنت را ناقص

ميوجود دارد  كنند.كه حكمراني

و تحولات در شكل يك حكومت وجود دار د اما اينندلايل بسياري براي انقلابات

 داد.توان به موارد اندكي تقليل دلايل را مي

ت بعد از آنكه خانواده كه ميان قضااست بر سر قدرت كشمكش،نخستين دليل

و تاج شكست مي ميسلطنتي در تعيين وارث تخت دهد. يا هنگامي كه توده خورد رخ

و اقليتي ثروتمند نيز در كنارشان باش يا به دليلدنكثيري از مردم بسيار فقير بوده

ونابرابري بزرگ كه در توزيع افتخار ميامتيازات باشد. انقلاب ات دلانتوانها يلد به

و اقتدار8 .. فاقد مرجعيت
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ياد مانند: بلندنديگري هم رخ ده و طمع تعدادي از مردان، ميل به انتقام ترس پروازي

وياز تنب  مجازات.ه

و مي از آخرين دلايل انقلاب : كردتوان اين موارد را ذكر تحول در ميان كشورها

آنباز حاكمانشان ان يا رنجش مردم تغييرات در قانون يا مذهب، ظلم جبار كهه دليل

مي،مقامات عالي دولتي .خواهندسرزمينشان را آلوده به رفتار عياشانه

و بنيانگذاران كشورها جباران خشنممن در صفحات قبل گفت كه حاكمان اصلي

توشاهاني بودهيا تعدادي از موارد مستبدان در بودند اما پيروان آنها  ارث به اند كه با حق

 اند.سلطنت رسيده

فرعرفي متفقويتمام تواريخ قدس و شكلمالقولند كه گيري اوليه نخستين دولت

 ها يافت.قدرت حاكم را بايد در سلطنت آشوري

و خشونت خود را حاكم جا لازم . در اينكردنمرود نخستين كسي بود كه با زور

اتر به سلطنتاست مفصل ل حكومت ترين اشكاز قديميهاي موروثي به عنوان يكي

بهپر پرداخته شود. بعد از دوره و كانيوليوس در رم مردم و آريستيدس يكلس در آتن

وتر، مطلوبتجربه قرون فراوان دريافتند كه سلطنت شكل با ثبات ر دولت ماندگارت تر

و دم ها هم بهترين آنها، . در ميان سلطنتاستكراسي نسبت به آريستوكراسي

هاي موروثي در همه . در نتيجه سلطنتاستدر ميان فرزندان پسريموروث هايسلطنت

سلطنتي موروثي كشور را از گزند سقوط ناگهاني حفظهجاي جهان تأسيس شدند. شيو

كند. جباريت شهرياري واحد در صورت آنكه پسر پدري خوب باشد كشور را به ورطه مي

ككشاند. اما شهرياري خودبات نميانقلا بيه شجرهساخته ريشه اي ندارد مانند درختي

يكاست  و جانشينان  كه با وزيدن نخستين باد امكان افتادنش بسيار است. اگر پسر
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و كل حكومت در معرض رو قدمدنباله جبار وسيلهبه سقوطهاي پدرشان باشند، او

بهاستانقلاب  و م هاي پدرش در ميان مرددليل شرارت. پسر جبار فاقد امنيت بوده

.است نامحبوب

در وسيله نيروي نظامي قوياو اگر از همسايگان كمك نگيرد يا به حفاظت نشود،

و داشتن شجره طولاني شاهانه تغييري  و ناآرامي خواهد بود معرض تهديد مداوم شورش

 كند.در اين وضعيت ايجاد نمي

و ظالم باشدشهريار آنها ها در صورتي كه وقوع انقلاب نرو،:مانند جبار، سركوبگر

و كاليگولا تسريع مي و عامليشود. شهرياران بيش از هر تايبريوس به دليل هرزگي

ميشهوت و نابودي كشيده و شهوتراني به فساد راني خطر بيشتري براي شوند. هرزگي

و شرارتاست امنيت شهريار  شايان ذكر است كه جديداً تمامي.تا شهرت او به ظلم

فسسلطنت مياد دولتها برپايه  شوند.هاي آريستوكراتيك يا مردمي بنيان نهاده

راهو بايد اين قاعدبوده كنترل نيروهاي مسلح براي يك دولت بسيار اساسي كلي

. استدر نظر داشت آن كس كه كنترل نيروهاي مسلح را در دست دارد، رهبر دولت 

ن حاكم بر مقامات يعني قوانياست وضعيت قوانين بوده نكته ديگري كه شايان توجه

و تغييرات اساسي در آن رخ ندهد. همچنين جز در مواردهادولتي بايد بدون تغيير مانده

د.نضروري اصلاحات قانوني نبايد طولاني باش

(دمكراتيك) به آريستوكراسي معمولاً نتيجه شكست در نبرد تغيير دولتي مردمي

(دم است. به عبارت ديگر دولتاندست دشمنهب بهمردمي وسيله موفقيت در كراتيك)

و قدرتمند مي مينبرد مصون مانده و شود. اين وضعيت را توان در تاريخ دو كشور آتن

. كردراكيوز مشاهدهيس




	��� �و��________________________________________���������را�ا ��

و حتي تنها راه تضمين تداوم دولتي مردمي آن است كه مدام در حال جنگ بوده

اصدر صورت نبود دشمن به دشمن پيو تلاش كرد تا لي آنكه اسكيتراشي بپردازد دليل

رد را داشت كه پيشگويي كند كه مردمانخهمين امر بود. او اين كند تاژ را منهدم كار

و متجاوزي مانند روميان زماني كه هم دشمنان خارجي منهدم شوند در اعلامهجنگجو

تجنگ به همديگر شكست خواهند خورد. اما دولت بهغيهاي مردمي احتمال يرشان

و ناداني مردم كه قدرت زيادي را به يك فرد ها در نتيجهسلطنت جنگ داخلي

مياستدهند، بيشتر مي كند . هنگامي كه يك جباريت در نتيجه جنگ داخلي سقوط

رومعمولاً دولتي مردمي بعد از آن به قدرت مي ند آن است كه مردم رسد. دليل اين

و اعتدالاز ميانه اطلاعي جب ندارند روي سقو هنگامي كه يك ميار كند تنفر از وط

مي خاطره او . اين روند در كشاندو ترس از قرباني شدن دوباره مردم را به افراط ديگري

كهر و در سوئيس رخ داد ناپسم بعد از سقوط تاركوين بودي جباران، مردم به از

 ها تداوم يافت.مردمي پرداختند كه قرن تأسيس دولت

آنآنچه اغلب رخ مي آا دهد بيست كه مردم دمنچنان و اند كه دمي مزاجثبات

شود. يافتن شكلي از حكومت كه بعد از مدتي تجربه از آن بيزار نشوند غيرممكن مي

و ژنوس اين بنا طوري بودند. آنها مدتي كوتاه يك شكل از دولت را مردمان آتن، فلورانس

مي نهادندمي و آن را عوض  كردند.اما خيلي زود پشيمان شده

آدولت و مدت طولانييك با ثباتتريستوكراهاي هاي تري نسبت به دولتتر بوده

حا.مردمي ماندگارند و شورش كم از دو خطر تفرقه در ميان خودشزيرا معمولاً طبقه ان

و مردمان معترض از بيرون اجتناب مي كنند. اما اگر آنها در ميان خودشان دچار اختلاف
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بو جر دهند. تاريخ فلورانسه آنان را از دست نميبحث شوند، مردم هرگز فرصت حمله

 دقيقاً مؤيد اين امر است.

و خوني .بوده استنتغيير از آريستوكراسي به دولت مردمي تقريباً هميشه خشن

آ ريستوكراسي بوده كه به عبارت ديگر اين فرآيند معكوس تغيير از دولت مردمي به

و صلح ميولاً معمطلبانه رخ داده است. اين روند تدريجي دهد كه شهري هنگامي رخ

و تعداد اين ساكنان به طور قابل توجهي در گذر زمان  ساكنان خارجي را پذيرفته

به.بيابدافزايش  و فشار ناشي از جنگ تقليل تدريجي طبقه حاكم فرسايش حكومت

ميانجاممي يابد. هنگامي به درك اين نكتهد در حالي كه شمار بيگانگان مرتب افزايش

از حقوق حاكميتريرسيم كه شاهد آن باشيم تنها اقليتي از ساكنان كشومي

و اين روند، نشانگر يك نظام آريستوكراسي است. كشورهاي ونيز، كوكا، مندبهره ند

و جنوا همگي در ابتدا دولت ها هاي مردمي بودند كه به تدريج به آريستوكراسيراگوسا

و دودستگي هايا در طبقه حاكم خطري است كه در دولتهبدل شدند. البته تضادها

كشورها نيز در احتمال وقوع انقلاب بسيار مؤثر وسعتآريستوكراتيك از آن بايد ترسيد. 

و است. در كشورهاي كوچك احتمال وقوع انقلاب ها بيشتر از كشورهاي بزرگ

مي زيرا كشور.استپرجمعيت  باكوچك به آساني تبديلهم تواند به دو اردوگاه دشمن

از بسياري زيرا هميشه شمار.شود. وقوع چنين شكافي در كشوري بزرگ سخت است

ونافراد  و نه خبيث تا به افراط و نه فقير، نه خوبند و نه حقير، نه ثروتمندند ه بزرگند

مييهارويزياده و يونان دانيم كه جمهوريشان شكل ببخشند. ما هاي كوچك ايتاليا

و گوناگوني در شكل يا سه شهر بودند از تغييرا كهن كه شامل تنها دو ت فراوان
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هاي قطبكردنو آشتي اي براي وحدتد. قطعاً اگر وسيلهشان رنج بردنداريكشور

و  درگيري رخ خواهد داد. متضادي كه به طرف نزاع تمايل دارند نباشد، اختلاف

هم انگيزي داخلي اغلب فجايعفتنه سايه اغلب زماني بيروني را دربردارد، شهرياري

خبه دولت همجوارش حمله مي طرات كند كه ساعت مغلوب شدن او رسيده باشد.

هر هايخارجي همراه با ناآرامي خطرناك است مخصوصاً اگرايمسئلهداخلي بيش از

همكشورهاي هم و  پيمان نباشند.جوار، دوست

كدر جمع ه همه بندي اين قسمت بايد گفت همچنانكه ساختماني قدرتمند

پيقسمت و از مصالحي ماندگار تشكيلهاي آن بر بنيادي محكم به يافته ريزي شده و

و بست شده باشد ترسي از طوفان ندارد به همين نحو هم،خوبي به هم چفت كشوري

باكه برپايه قوانين خوب پايه و همه اعضاي آن در ريزي شده هم متحدند، به آساني

و تحولات ناگها  وحدت ندارندبنياد كه افتد. البته كشورهايي سستني نميمسير انقلاب

ازمي با اندك بادي فرو ريزند. هر چند هيچ كشوري وجود ندارد كه با گذر زمان

ب و نهايتاً كه آهسته باشد قابله طرف نابودي نرود اما دگرگونيتغييرات ضرر نكرده

 تر است.تحمل

وهدربار د تغييرات حكومتي قاتغييرات ده نون كه نبايد ناگهانر دنرخ

و ضعفكردنخستين وضعيتي كه براي حفظ دولت بايد به آن توجه هاي، نوع خاص

هايي كافي در احتمالي آن است كه بايد به خوبي مورد توجه قرار گيرد. داشتن ايده

هربلكه بايد به واكاوي راه،مورد بهترين نوع كشور كافي نيست كشور هايي پرداخت كه

را . اينكندميدر بهترين شكل آن حفظ را  از كه هريك رض انجام دادفبا اين بايد كار
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و هر تلاشي به منظور بهبود آن به نابودي مورد نظر، امكان تغيير هايكشور نداشته

به،با وجود اين.انجامدكشور مي وسيله رژيم غذايي مناسب نگه داشتن انساني مريض

رود.مي مرگ بيماربدخيم كه در آن ريسك اريلجه بيمبهتر است از تلاش براي معا

و از راهگز به كار رود مگر آن كه مرض صعبمعالجات خشن نبايد هر هاي العلاج بوده

 ديگر قطع اميد شده باشد.

چه در زمينه تغييرات در قانون اساسـينداين اصول دقيقاً در مورد كشور هم صادق

و سنتو چه در زمينه تغييرات در قوانين م ايـن اصـول فه ـهـا. بـي تـوجهي بـه، رسوم

و درخشاني را به خاطر اين كه رسم خاصـ را از كشـوري متفـاوت بـايكشورهاي بزرگ

و خواستند آن را با كشور خود انطباق دهند، به طرف نـابودي بـردهمي كشورشان گرفته

و حف ـما هميشه خواسته. است ظ سـلطنت ايم نشان دهيم قوانين خوب خاصي كه به بقا

و آن را به نابودينكنمي كمك كشـاندمي د، براي يك دولت مردمي نتيجه معكوس داده

د ن ـنـد، سـقوط سـلطنت را در پـي خواهنكمي كه آزادي مردم را حفظييا قوانين خاص

ه و قابـل داشت. البته تعدادي از قوانين هم وجود دارند كه براي مه انواع كشورها خنثي

(هرچند نديسودمبردند. البته كار خوب) بيشتر از آن اسـت كـه تمـام يك قانون جديد

و شروع بـه تغييـرات در آن شـود. تضعيف نيروي كلي يك قانون  خلاصـه طـور بـه شده

و خطرناك قراردادهـا،يححتص ـاز معرفي قوانين جديـد وجـود نـدارد. تر تلاشي دشوارتر

و سنت امـا دسـت زدن،زه استهاي مربوط به ساكنان يك كشور در كل قابل اجاقوانين

و ماننـد آن اسـت كـه كسـي بخواهـد  به قوانين اساسي يك كشور بسيار خطرناك بوده

يك خانه كه تمام وزن خانه روي آن سوار است را دستكاري كند. اين خطـريهاشالوده

كه.است قديمي بيشتر كشوردر  بنابراين پند قديمي سياستمدار عاقل را بايد گوش كرد
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ها به نيكي پا برجا بـوده بـه نبايد به قانون اساسي كشوري كه براي مدتگفت هيچ كس

خيال بهتر كردن آن دست بزند. بايد تأكيد كرد كه هيچ قـانوني هـر چنـد عـالي وجـود 

تـوان آن را تغييـر داد امـا مـي در صورت لزوم.ندارد كه دير يا زود ارزش آن تغيير نكند

و نـه قبـل از آن كـه كـرد به اين كار مبـادرت بايد هنگامي كه ضرورت تغيير آن رسيد 

آن. زمانش برسد سـت كـه اجـازه دادا حتي زماني كه قانوني آشكار ناعادلانه است بهتـر

و پايان يابد.ضينقمخودش دريجيت طوربه  شده

بيبايد دوباره بگو و انسانسييم كه طبيعت انساني ها مـدام از خـوب بـه ار فسادپذير بوده

و از بد به  شـوند ماننـد ها به آرامي بر آنها چيره مـي هاي انسانبدتر درحال تغييرند. پليديبد

ميكه به تدريج به كل بدن حمله بيماري .گيـرد شود تا زماني كه تمـام بـدن را دربـر مـي ور

هـاي لازم بـراي انطبـاق بـا موقعيـت هاي جديدي را در زمانبنابراين ضروري است كه قانون

 مواظب بود كه اين وضع قانون به شكلي تدريجي انجام شود.، اما بايد كردوضع 

(اجرايي) در كشور بايد هميشگي باشد؟  درباره اينكه آيا تصدي يك مقام دولتي

زيـرا.انقلابات در كشورها، بحث مشكلات برخاسته از مقام قضاوت اسـت حتمي از دلايل

طـمي عوض سريعاًقضات يا اغلب   ولاني مقامشـان تمديـد شوند يا اين كـه بـراي مـدت

مسمي و بايـد.است له ضروريئشود. پرداختن به اين زيرا پرسـش سياسـي مهـم بـوده

يكردخوبي آن را جستجو به راا هر اجتماعي از انسـان . كساني كه يك خانواده، كشور هـا

و تفـريط حتي عاقل،اندريزي كردهپايه ترين آنها در معرض افتادن بـه دو حالـت افـراط

و ايرادات يـك نهـاد خـاص اسـت بـدون آنكـه . حالت اول، توانايي ديدن عيباندبوده ها

و سبكعيب  سنگين كنند. هاي آن را با امتيازاتش در يك كفه قرار داده
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حالت دوم، ميل به پريدن از يك افراط خطرناك به افراطي ديگر است بـدون آنكـه

ك سي كـه از تـرس غـرق شـدن در آب توانايي اتخاذ موضعي ميانه را داشته باشند مانند

 اندازد.مي خود را به درون آتش

افلاطون با گفتن اين كه قانونگذاران بايد غير قابل تعويض باشند موضعي افراطي را

 اتخاذ كرد. 

آتـش كـرد، كـه ارسطو هم در عين گفتن اين كـه سـخن افلاطـون را نبايـد اجـرا

نمي چنددستگي را در كشور بر  يز به افراطي ديگر افتاد. افروزد، اما خود

شراز آنها به تمايز بنياديك هيچ ط بنيـادي حـل ين ميان يك كشور از ديگري كه

درئاين مس (هادولتله است توجه نكردند. تساوي كه وجـود دارد راتيـك) دمكي مردمي

جهب عاملي بهتر از هر زيـرا اعمـال.شـود مـي انه تمامي قضات تـأمينيسال انشينيوسيله

و جاهمدت اقتدار، تشويق لانيطو  طلبي آنان براي رسيدن به قدرت حـاكم گر بلندپروازي

اين كـهي سلطنتي كه اتباع سهمي در حاكميت ندارند. به دليلهادولتشود. اما در مي

طلبـيو جـاهيپروازپس بلند. اطاعت از شهريار استهنحوهبرگيرندتمام وظايف اتباع در

ن و سلطنتدر شود. اين مورد مخصوصاًميسياسي در ميان آنها تشويق هـاي اسـتبدادي

شـدگان رعايا يا بردگان طبيعي مسـتبدند يـا بـرده،ها. در اين نظاماست جباريت صادق

و اگر به رعايايشان اقتدار ببخشند نمي به حفـظ اقتدارشـان اميديتوانند اجباري جبارند

ت رعايايشـان از خـود آنهـا هـم از داشته باشند. به همين دليل جباران كه به اندازه نفـر 

و رعايايشــان متنفرنــد نمــي و بــه مراقبــت، موقعيــت تواننــد بــر اتباعشــان تكيــه كــرده

آن مستبد. كنندهايشان اعتماد خوبي طبيعـي فرمـانبردار طـور بـه جا كه رعايـايش نيز از
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و به زور آنها را به برده خود تبـديلياو اسـت پـس دسـت بـازتري در انتخـاب كـرده ند

و زور حكومتم (كه تنها از طريق ترس  كند) دارد.مي قامات دولتي نسبت به جبار

پادشاه نبايد همه مقامات دولتي را هميشگي يا موقتي منصوب كند. كسـاني ماننـد

و پاسبان را نبايد  زيرا آنهـا اقتـدار مسـتقل.كردموقت منصوب طوربهدادستان، سردفتر

و نمي هـا نتيجـه در ضمن كار آمدي لازم ايـن شـغل،ه بزنندتوانند به دولت لطمنداشته

و لازمه اين كار دائمي بودنشان است. بوده شانعملكرد طولاني

و بـه در مورد قضات هم بايد گفت: تغيير و ناگهـاني خطرنـاك بـوده منظـور كامـل

همزمان كه منجر به ايجاد خلل طوربهمقامات دولتي در يك منطقه اجتناب از جايگزين

تعويض اشخاص مجدداً وسيلهبهقضاتهشود. بهتر است اتحاديمي هاي همگانيشغل در

و مـي انجـام تازه شود. اين روند در جمهوري راگوسا شـد. در آنجـا مجلـس سـنا مـداوم

مقامشـان را تنهـا دادند،ميحاكم شكليحقوقهاما سناتورها كه به پيكر،هميشگي بود

آن،براي يك سال در اختيار داشتند و كامل كنـار گذاشـته نمـي طوربهاما بعد از شـدند

 گشتند. دوباره به خدمت برميياز مدت خاص پس

هايي مشكلاتي را كه در صورت تغيير همزمان تمامي مأموران دولتـيحلچنين راه

نباشـدو از خطر در افتادن كشور به وضعيتي كه در آن قاضي كندمي رفع،آيدمي پيش

مي ناخدا) جلوگيري(مانند كشتي بي . آوردبه عمل

و ضرورت ميانههآنچه دربارههم و اعتدال در قواعد حـاكم بـر انتصـاب قضـات روي

ي هـا دولـت هـا بلكـه در مـورد تمديد مسئوليتشان ذكر كرديم نه تنها در مورد سـلطنت 

) و آريدمكمردمي يعملـ طـور بـه هـا دولـت يـنا. در است هم صادق كراتيكوستراتيك)

يك تمامي سر، مقامات دولتي براي اما در جاهايي ماننـد مانند.مي كار دو يا سه سال بر
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و اسپارتر و سـناتورها تـا وقتـي كـه بخواهنـد بـه مجلس سنا،م، آتن هميشگي بـوده

و ديگر جمهوريمي كارشان ادامه و با ثبات بود ها دهند. بدين ترتيب سناي آتن منسجم

برو كل دولت جمه اسوري .و باثبات گشته است توارپايه آن

راه اينكه شهريار بايد شخصاًدربار  اجرا كندمورد اتباعشدر عدالت

دااي عده همنساز خوانندگان ممكن است اين پرسش را بيهوده و بگويند كه وهته قـدما

تأدانش و پيدايش شاهان ابتـدا دليلـي سيسآموختگان سياست در اين نكته موافقند كه

راندالت نداشتجز اجراي عد درروسـسيو مـدس در موردتدودهر. اين واقعيت تاريخي

، كـرد الت كند. نخستين دليلي كه شهرياران را وادار به اجـراي عـدمي ذكر مورد روميان

و تعهد دو و اتباعشان بـود بـدين شـيوه كـه اتبـاع اظهـار پيوند مشترك طرفه ميان آنها

كمكروفاداري به شهريار  و به سرورشان و شهريار نيز در عوض به اجرايكرميكده دند

و حفاظت از اتباعش بـه نـام خـودش بـه ايـن اي پرداخت. او با نصب نمايندهمي عدالت

و خـدمت توجهي نميتعهدش بي كرد. زيرا همچنانكه شهروندان ملزم به سوگند وفاداري

وندانش داشـت. هدي مقابل به شـهر به شهريار بودند، دقيقاً به همان شكل نيز شهريار تع

قـدرت ضرورت اجراي عـدالت توسـط،داردبسيار چه براي حفظ كشور اهميت درواقع آن

و تعهد دو و اتبـاعش در مهمتـرين شـكل آن حاكم است. اتحاد طرفه ميان يك شـهريار

و همدلي دوطرفه تأمين وسيلهبه شود. اين مزيت در صورتي كه شهريار تنهامي همراهي

رامي اش عمل كند، از دستاز طريق مقامات دولتي رود. اتباع يك كشور هميشـه خـود

و فراموش شده مقامات دولتي تصور و سـوء كنندمي تحقير شده ظـن نتـايج . اين تصـور

بيريتخطرناك زيـرا.دارد بـر عدالتي بـه دسـت حاكمـان در در مقايسه با تجربه واقعي
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و طولاني و توهين از آسيب مستقيم، ماندگار استاتر تحقير كشـور، تباع. اما هنگامي كه

بهنشهريارشان را ببينيقضاوت شخص و ايـن رضـايتصد رف همين واقعيت راضي شده

و در واقـع چيـزي بـه مـي بـر انـد را در حتي كساني كه تقاضايي از شهريار نداشته گيـرد

و مأموران اقتدار  و احتـرام بيشـتري بـراي عـدالت از ديـدن بيشترقانونگذاران يا تـرس

و دارد قضاوتپا بخشد. كـاركرد واقعـي شـهريار كند، نميمي دشاهي كه بر تخت نشسته

دركرقضاوت  چه بابدن و بايد عليه دشمن مسلح باشد اما عـدالتامردمانش است. اگر

و مكانويژگي ضروري در همه زمان از ديـدن تـر لذتبخش عاملي باوجود اين. استهاها

ن او محكوميـتاو مـردم از ده ـكنـدميش را اجراصحنه شهرياري كه در حضور مردمان

بههاآدم و مشـاركتي نيك،هاآدمي شرور، اعطاي جايزه مشورت گرفتن از خردمنـدان

رادر بحث و عميق ومي هاي سنگين  شنوند وجود ندارد.مي بينند

،كـه در جهـان وجـود داردايپديدهترين در ضمن بايد خاطرنشان كرد كه طبيعي

و طبيعـت شهريارشـان الگو گرف . البتـه كسـاني هـم اسـت تن اتباع يك كشـور از رفتـار

و در حضـور آنهـا ظـاهر گويند شهريار نبايد مستقيماًمي با مردمانش ارتباط برقرار كنـد

و  و به قضاوت در مورد اعمال شـهريار پرداختـه و شعور بوده شود. زيرا مردم داراي عقل

و از  امي بدي پرهيزدر نتيجه از خوبي پيروي كرده بايـد بگـويم كـه پاسـخ مـا در كنند.

و شرارت آسان تقليد  طـوربههاانسانزيرا.تر از سرمشق گرفتن از فضليت استاز تباهي

و درحال،ارت تمايل بيشتري دارند تا نيكيطبيعي به طرف شر ي كه تنها يـك راه راسـت

بهوت وجود دارديلباريك به طرف فض و شـرارت خباثـت طرف در عوض صدها هزار راه

.شوندديده مي
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و و پيوندهاي روزمـره و نه شرور داده شد فرض كنيم كه به ما شهرياري با فضليت

اوبسيار آشنايي   ايجـاد هـا رسـيدن بـه حكومـت را در ميـان بعضـي، وسوسهاتباعش با

ود. حتي نفس اين وسوسه منجر به بـيكنمي او دسـتورات اطـاعتي نسـبت بـه قـوانين

بيشمي و و نـابودگر دولـت ود . بـه عبـارت ديگـر اگـر اسـت اطاعتي ناشي از آن ويرانگر

و دهشتو به قضاوت داشتهشهريار عادت حضور در ميان عموم مردم را  انگيز هاي شديد

از،ازد، ممكن است در ميان اتباعش حس احترام را برانگيزددبپر اما او در معـرض خطـر

و و دوستي اتباعش ازمي اقعدست دادن عشق شود. عشق اتباع به حاكمانشان نيز بيشتر

از يعنـي تـرس،زيـرا عشـق هميشـه عنصـري از تـرس.ترس در حفظ دولت مؤثر است

 نصـيب بـيياز هر عشـق اما ترس بالعكس،را در خود مستتر دارد عشق شخصرنجاندن 

. است

اي ه ـكنم كـه از رمـوز قابـل تحسـين موفقيـت بعضـي از نظـاممي من شخصاً فكر

ب و كمك هاي كهن آنان شخصاًوده كه از زمانسلطنتي آن خودشان را توزيـع هاي لطف

و مجازات را به مأموران دولتي واگذار كرده  . اقتـدار انـددهكـرو در عوض اجراي تنبيهات

شود كه شهريار بايد توسط همگان دوست داشـتهمي سلطنت نيز بدين شيوه بهتر حفظ

و تا حد ممكن كسي از   به دل نداشته باشد.ياو تنفرشود

و قضـات مجلـس سـناهتا به حـوز بكوشنداگر كساني كه حاكمند يـا قانونگـذاري

 دهند. كسـاني كـه فكـرمي، خود را در معرض از دست دادن اقتدارشان قراركنندتجاوز 

اوهايش يعني فشار دن شهريار از پنجهكرند با آگاهكنمي و داوري بر بـراي اعمـال اراده

راهربارد و اشتباهمي حكما او  منجـر زيرا اين روند به آنجـا.كنندمي ستايند به خطا رفته
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او امري شود كه شهروندانش صلاحيت هيچمي را مگر در صـورت اجـازه يـا تجديـدنظر

و در نتيجه انزجار فراواني در مورد شهريار شكل  گيرد.مي نداشته باشند

پرتوان از فتنهميچگونه ؟هيز كردانگيزي

و گرايـي فرقـهو بنـدي جنـاح اصلي كلي گفت كـه عنوانبهنخست بايد خطرنـاك بـوده

و استواري هم و بنـدي جنـاح كنـد. قبـل از بـروز مـي را تهديـد هـا دولتانواعهسلامت

دن بـا شـورايي از عقـلا از آن جلـوگيري كـر مشورت ضمن بايد تا حد ممكنگرايي فرقه

.شودتا به هر وسيله ممكن آن رفع كوشيدد اما در صورت بروز باي،دكر

و حتي اگـر نتـايج خـوبي هـم واقعيت اين است كه فتنه انگيزي ذاتاً خطرناك بوده

و اتفاقي و است داشته باشد تنها به شكل تصادفي و آشوب اغلب منجـر بـه مـرگ . فتنه

و به ديگران اجازههاانسانتبعيد  و دهـد كـه در غيـاب آنهـا در مـيي شرور شده صـلح

بـه همـان نـد براي بدن خطرناكها چنانكه بيماريهمآرامش به زندگي خود ادامه دهند. 

و   نيز براي كشور خطرناك است. دسيسهشكل توطئه

. زيـرا آنهـا است انگيزي براي حفظ جباران لازمشخصي ممكن است بگويد كه فتنه

و در صورت اتحاد مردم نميدشمنان رعاياي بر توانند برايشان بوده جـا مدت زيـادي پـا

زيـرا.اسـت ترينشـان، ضعيفهادولتنشان داديم كه جباريت در ميان انواع بمانند. قبلاً

و شرورانه پشتيباني وسيلهبه جباران معمـولاً بـه اين شود. با وجودمي رفتارهايي ظالمانه

جترسند. حتي خالصمي انگيزي يا جنگ داخلي به پايان كار خودوسيله فتنه راناب ـرين

در درحالكه هر لحظه  و و بـا سـازند مـي ميان خون رعايايشان خود را فربه كشتار بوده
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و دسيسه ، از چـاقوي توطئـه چنـان در كننـدمي بار خود را حفظزندگي فلاكت،وحشت

 امان نخواهند بود.

و فتنه  ـگرايي فرقهانگيزي هـا خطرنـاك اسـت بـراي كـه بـراي سـلطنتيبه ميزان

آري مردمهادولت و اقتـدار خـود را بـه،. شـاهان خواهد بود نيز خطرناك يستوكراتيكي

بيهكنند مانند مواجمي مختلف حفظهاي شيوه و درگيريطرفانه با اختلافه يـا بـا ها ها

و طرفداري از يكي از طرفين اختلاف عليه طرف ديگر يا در نهايت با نـابود كـردن  اتحاد

شدههم ازن اين نكته كه با طرفين متعارض نمـي طرفين درگير. در صورت آشكار شـود

و  طريق فرآيندي قانوني مواجه شد حاكم بايد براي نابودي آنها به اجبـار متوسـل شـود

از توانايي برسند كه امكان غلبـه اي قبل از آنكه به درجهكند رهبران آشكار آنها را تنبيه 

ر،گرانبر آنها نباشد. تنبيه تعداد اندكي از فتنه  شـان بـه شـهريارا بـه يـاد وفـاداري بقيه

و شكنجه مظنونان به دست خود پرهيـز هاي دستهاندازد. شهريار بايد از اعداممي جمعي

و حكومـت او انجـام ضـد كـه شخصـاً هـاييو دسيسـه ها توطئههكند. اما دربار شـهريار

و نجيبشود ولي در عوض شهريارها، ايالتنمي و زادگان مطيع او را از هم جـدا ها كـرده

افكند، بايد تأكيد كرد كه شهريار با تمام قوا بايد جلوي رشد ايـن كـارمي ميانشان تفرقه

و از كوچك جنـگ داخلـي در صـورترزيرا خطـ.نكندترين احتياط فروگذاري را بگيرد

اين وضعيت وجود دارد. همچنانكه جلوگيري از تهاجم دشمن بهترين كار است بـههادام

و آشوبنعت از فتنههمان شكل نيز مما و حـل بعـدي آن انگيزي  گـري بهتـر از معالجـه

 مردمي دشوارتر از هر دولتي ديگر است. است. اين كار در دولت

و طبقه حاكم در يك ايـن فرمانرواسـت كـه بـه آريستوكراسـي در دولت سلطنتي

و حل اختلافات اتباعش شـان اقتـدار حاكم ها، دولتپردازد. در اين نوعمي قضاوت كردن
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بسـياري مردمي حاكميت به تعداد اما در دولت،است براي پايان دادن به منازعات كافي

 واگذار شده است. انداز مردم كه تقسيم شده

و نگهداري كشور بايد به نقش مذهب توجه باوران نيـزنا. حتـي خـدا كـرد در حفظ

مذهب نيرويـي زيرا.به اندازه مذهب در حفظ كشور مفيد نيست عامليموافقند كه هيچ 

ات مؤثر و حاكمان، اجراي قوانين، فرمانبرداري باع، احتـرام بـه براي تضمين اقتدار شاهان

و مانند رشته قانونگذاران، ترس  است كه همگان را به دور دولتي بـا هـم اي ِبدكاران بوده

و ترديد واقـع نشـود. زيـرا ين امر قدسيابايد مواظب بود كه البته كشاند. مي مورد شك

و تباهي كشور تر از دلايلـي ما به شكلي مفصلبنابراين انجامد.مي چنين امري به ويراني

و كشورهاكه منجر به تغيير در شكل حكومت دقيقـاً يعنـي. شـود سـخن گفتـيم مـي ها

و شورشانسهمدلايل  شـود ماننـد شكسـت در اجـرايمي با آن منجر به جنگ داخلي

و فقـر،هانه مجازاتسركوب فقرا، توزيع ناعادلا، عدالت ثروت انباشته شده در اقليتي كم

و تنبلي در ميان اتباع.  فراوان در بقيه افراد

 دفتر پنجم

كههدربار گون توان در نتيجه انطباق شـكل كشـور بـا شـرايط گونـامي نظمي

و راهكرانساني مشاهده  خُهاد و خويي مشخص كردن مطـابق بـاهاانسانلق

 شرايط مختلفشان 

و فراگير را داشتيمد اما بحـث،ر بحث راجع به كشور تاكنون ما بيشتر دغدغه اصول عام

آنمخهـاي خاص انواع متفاوت كشور كه گونههاي ويژگيهدربار تلـف نـژاد انسـاني بـه

و قـوانين انسـاني نيـز مغفول نيازمندند ماند. نهادهاي سياسي بايد با محيط سازگار بوده
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و تـلاشنباشمطابق با قوانين طبيعي د. اما كساني كه در انجام اين كار شكست خـورده

وبي كندشان اطاعت از قوانين تا طبيعت انددهكر ي بـزرگ هـا دولتنظمي را ايجاد كرده

هاي بزرگـي را در انـواع مختلـف تواند به راحتي تفاوتمي نفر را به تباهي كشاندند. يك

ح و مختلفـي از حيوانـات را در هـاي تي گونهحيوانات در تناسب با مناطق متفاوت ديده

هاي متفـاوت در مكانهاانساننوعي يكسان مشاهده كند. به همين نحو انواع مختلفي از 

و عرض جغرافيايي يكسان استنوجود دار و طول و هوا تـوانميد. حتي هنگامي كه آب

هـاي بـاز ها زيسته با كساني كـه در دشـت را ميان كساني كه در كوهيربسياهاي تفاوت

د. در يك شهر نيز ميـان كسـاني كـه در بـالا شـهر زنـدگيكركنند مشاهدهمي زندگي

پامي وهدر زمين ـبسـياري هـاي ين شهرند تفاوتيكنند با كساني كه در و خلـق عـادات

و تمـايلات نخسـت فهمـيد. حاكم خردمند بايدنخوي وجود دار و خـو دقيـق از خلـق

تطبي تـرين ير در بنياد قوانين داشته باشد. بـزرگغيعي مردمانش قبل از هر تلاشي براي

از ترين) بنياد هر كشورييم اصلي(اگر نگو قابليت سازگاري حكومتش بـا طبيعـت مـردم

و مكان از طرفي ديگر و اقتضائات زمان و با قوانين .است يك طرف

ميج ب خردگويد كه الدوس و وسيلهو انصاف طبيعي و مكان مشخص معينه زمان

و موقعيت و شخص بايد ميان اصول عام از يك طرف هـاي هاي معـين كـه تفـاوت نشده

و مكان اقتضا مي  كند تمايز قائل شود. زمان

. حـاكم بايـد از شودمي بنديهايشان طبقهحكومت كشورها مطابق با انواع موقعيت

ومعمار خوبي كه بر  جود دارد پيروي كند.اساس مصالحي كه از نظر محلي

كننـد گرمـاي درونـي بيشـتري از مردمـانمي مردمي كه در نواحي شمالي زندگي

 تـري از بقيـهو توانـايي بـزرگ طبيعـي نواحي جنوبي دارند. اين گرمـاي درونـي قـدرت 
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و هوا با حفظ گرماي مي اشتهاي بيشتري به آنان بخشيده شانطبيعيبخشد. سردي آب

وميرو بيشتر از مردمان ديگ نوشند به همين دليـل نبايـد هـيچ كـس اهـاليمي خورند

نسبت به اهالي جنوب سرزنش كند. زيـرا ايـن اشـتهاي كمترشمال را به دليل اشتهاي 

و حجم بدنشان است. مردمـان اهـل شـمال  و زور وسـيله بـه خوردن نتيجه گرما اجبـار

ازمي كارهايشان را انجام و روش دهند. امـا مردمـان اهـل جنـوب بيشـتر هـاي ظريفانـه

 كنند.مي سنجانه استفادهنكته

و سـنجش دو روش فـوق حاصلكهيهاياهالي نواحي مركزي نيز از روش تركيـب

به جنگ داشـتند البتـه آنهـايربسيابه همين دليل گرايش كنند. آنهامي است استفاده

و هـم از نظـر نظـام،هم از نظر قوانينكه بزرگي هاي وريتامپرا ي بـزرگ بـود درخشان

 دند.كرتأسيس

و مكر فراوان هرگز در ميان خداوند بنابر لطفش چنان امر فرموده كه توانايي بزرگ

و عـدالتي تر از بـي ظالمانهايمسئلهزيرا هيچ.ن جمع نشودراو جانوهاانسان كـه مسـلح

 مجهز به زور باشد نيست.

ازي كمتـري از اهـالي پـرد مردمان نواحي مركزي انرژي فيزيكـي بيشـتر امـا حقـه

و از اهالي شمال نيز هوشمند ترنـد. آنـان بـراي حكمرانـي بـر اما ضـعيف تر جنوب دارند

و ادار  امور از لياقت بيشتري برخوردارند.هكشور

 يخ مردمـان نـواحي مختلـف جهـان بكنـد دقيق تـارناگر كسي مبادرت به خواند

و قدرتمند معمولاًيابد كه ارتشميدر اما علـومي ماننـد اندشمال برخاستهاز هاي بزرگ

و ديگر علوم، فلسفه اما علم سياسـت، قـانون،،انددستاورد نژادهاي شمال،نابرياضيات

و منطق، حقوق ريشه در مردمان نواحي مركزي داشته است. اين مردمـان همـه،بلاغت
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مابزرگ جهان مانند آشوريهاي وريتامپرا ريوناني،هادها، ايرانيها، هـا كلتو ها وميها،

و مورها توانستند براي مدتي امپرادند. اگر چه عربكرريزي را پايه سوريه،، وري ايرانتها

و  دنـد امـا آنهـاكرهاي بزرگي از اسپانيا را نيز تصـرفو بخشكنندي را فتح باربارمصر

و ايتاليا   هـم بـر فرانسـه دنـد تـاكرو هنگامي كه تلاش نشده هرگز قادر به كنترل يونان

و شكست خوردند.  غلبه كنند نتوانسته

به نظر من ارسطو در تفكرش در مورد اين كه مردمي كه در مناطق بسيار سـرد يـا

و وحشـيمي بسيار گرم زندگي خلاف شـواهد بـر، در اشـتباه بـود اتفاقـاً انـد كننـد بربـر

بسمي شان، تجربه نشان داده مردماني كه در نواحي جنوبي زندگيتاريخي يار صاف كنند

ه مصـريان بـود كـه دربـارتدوو. ايـن هـر اندكه در نواحي مركزي اندياز مردمترو ساده

اش از جنـگ . هفتصد سال بعد قيصر در تـاريخندترين مردم در جهانلوحنوشت آنها ساده

 داخلي چنين قضاوتي در مورد مصريان را تكرار كرد. 

و ظلم نژادهاي شمالي اشارهقدُما به بربري زمـاني كـه دربـاره تـاكتيوس. انددهكرت

سـزا هنگـام هـا كند كه در آن آلمـانيمي گويد به عادتي از آنها اشارهمي سخنها آلمان

ان آنهـا را ش ـكننـد بلكـه هماننـد دشمنان مجرمان مطابق اشكال عدالت رفتار نمـي دادن

 كشند.ميي وحشيانهطوربه

ناشـي از دنـدكرمـي متهمـان اجـرا ايرانيان نيز در گذشته احكامي را كه در مـورد

و حتـي كننـد ق ـمـي رحمي بود. مردماني كه در نواحي معتدل زنـدگي بي ادر بـه تأمـل

و وحشت نيستند. احتمالاً بدين دليل است كـه هايي رحميشنيدن چنين بي بدون ترس

و يونانيـان نيـزمي روميان مجرمانشان را از گرسنگي  نده را بـه آنهـا سـمي كش ـكشـند

بيدادنمي  جنوب نيست. رحمي اهالي شمال به اندازه اهاليد.




	��� �و��________________________________________���������را�ا ��

و جنوب وجود دارد ايـن اسـت كـه تفاوت قابل توجه ديگري كه ميان اهالي شمال

و ميانهجنوبي  اييوهـواي افسـرده جغرافي ـها در نتيجـه آب رو بوده ولي شماليها معتدل

و ايران به همين دليل هميشه.پرستندبسيار شهوت را شاهان آفريقا حرمسرايي از زنـان

كشـورها بـر عوامـل مختلفـي تأكيـد مردمان نواحي مختلف در حكومتشان بـر.داشتند

.كنندمي

و اهالي و اهالي جنوب بر مذهب تكيهاهالي شمال بر زور  مناطق مركزي بر عدالت

و دعوا مي نژادهـاي شـماليهمشخصكنند. براي مثال تعيين تكليف قانوني از راه مبارزه

و آشكارا در قوانين ساليان، فرانكبو و ديگـران مـنعكس شـده بـود. پادشـاه ده است هـا

) و دعوا داده بود. اين كـهفر) فرونتوندانمارك ماني مبني بر حل منازعات از طريق نبرد

هـايي را منسـوخ كنـدو شهريارانشان كسي نتوانست چنين قـانون ها پاپبا وجود تلاش 

 شمال از اهالي جنوب است.نشانگر طبيعت متفاوت اهالي 

و اشـكال عـدالت ريشـه در مـردم در كنار اين شواهد، مشخص است كـه قـوانين

و فرانسـه دارد. تقريبـاً همـتدمناطق مع خطيبـان، قانونگـذاران،هل مانند يونان، ايتاليـا

و شعراي بزرگ كه قلب  بهاانسانمورخان و سـخن زيبـا ربـودههرا  انـد وسيله اسـتدلال

.اندمناطق معتدل برخاستههمگي از

و مردمداري تكيه  آورند.مي ده يا به مذهب رويكرنژادهاي جنوبي به ديپلماسي

و رياضـي همـتو عربها نژادهاي شمالي مانند مصري ها به توسعه علـوم طبيعـي

رواندگماشته و آنـان را وادار بـه كـر هـاي بـزرگ كمـكح. اين امر هميشه به پرورش ده

آنهاي بزرگ همه نظام. قت كرده استپيروي از حقي و از جا ديني ريشه در جنوب داشته

و هواي انددر كل جهان پخش شده و تفكر نمناك. آب شـودميو افسرده منجر به تأمل
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و متوجه واقعيتكرو روح را از قلمرو جسماني جدا كنـد. بـه همـين مـي هاي روحانيده

تـر مـذهب راحـت وسـيله بـه اهل شـمال مردمانبريميدليل جاي تعجب نيست كه بگو

بهمي كنـد تـا بـر چنـين مـي اجبار يا عقل. كسي كه تـلاش وسيله شود حكومت كرد تا

و ديگـر، قانون يا رسوم مشاهده شده در تركيه، يونـان وسيلهبهمردماني  ايتاليـا، فرانسـه

ركشورهاي نواحي معتدل حكومت كند به زودي حكومت خود را در معرض فروپاشي قرا

كهمي هاي كوشند تا مردمان اهل شمال را با خواستمي دهد. به همين شكل نيز كساني

دهها يا فرانسويهاييقانون ايتاليا  شوند.ميد بعد از مدتي از تلاششان نااميدنعادت

نكات مطرح شده ممكن است كه خواننده را به اين داوري بكشاند كه مردم نـواحي

داراي طبيعتشـان زيـرا براسـاس.ترنـد مديريت كشور مناسب مركزي از ديگر نقاط براي

وزحفضيلت  و دورانديشي بوده همحزم اعمال انساني اسـت تـا جـايي كـههم نيز معيار

را، خوبي را از بـدي كه كندمي مانند محكي عمل و صـداقت را از بـي از عـدالت عـدالتي

و احتياط كيفيت مناسبي برايحزكند.مي صداقتي جدابي . است فرمان دادنم

علـومهنژادهاي شمالي كه كمتر با فعاليت سياسي سازگارند بيشـتر از تأمـل دربـار

و طبيعي احساس خرسندي ا حـزم كننـد. همچنانكـه مـي الهي هكننـد حتيـاط متمايزو

و ويژگي مردم مناطق معتدل است . خوبي از بدي بوده

و،جستجوي حقيقت دوني هنريويژگي نژادهاي جنوبي بوده طرفـهز كه در مهارت

 شود.مي وجود دارد بيش از هر نژادي در ميان نژادهاي شمالي يافت

و خيـال واقـعيسه بخش مختلف خرد تأمل انسانروح در نگـر وجـود، عقل عملـي

جسـتجوي علـم دلمشـغولو عالمان دين فيلسوفاندارد. به همين ترتيب در كشور نيز 
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و حقيقتند دو، الهي و مأموران و گـذران قضات لتي نيز بـه فرمـان دادن، قضـاوت كـردن

و هنرهاي مكانيكي سرگرمند.  و اتباع عادي نيز به كار  امور حكومتي مشغولند

راهاي ويژگي عمـومي در جهـان يافـت. خداونـد بـزرگ بـه طوربهتوانمي يكسان

و مردمان نواحي مركـزي  و هنرهاي مكانيكي را همين خاطر نژادهاي شمالي را براي كار

و فرمان راندن بـر  و قانونگذاري براي تجارت، قضاوت، دستور دادن، بنياد نهادن كشورها

نه حزمده است. نه مردمان اهل شمال به دليل كمبودكرديگر كشورها مقرر  و و احتياط

ماننـد طبيعيويموضوعات دينهبه تأمل درباربسيار مردمان اهل جنوب به دليل علاقه

 اين امور نيستند.هشايست نواحي مركزياهالي 

و غرب ميـان مـردم مختلـف وجـود دارد. ويژگي عمومي ديگري هم براساس شرق

و غرب  و جنوب وجود نداردهمانند البته مرز دقيق ميان شرق بـه حالاما با اين،شمال

و تـر كنم همه قدما بر اين باورند كه مردمان شـرقي هوشـمندمي ذكر اين مطلب بسنده

خواهد بفهمد كه چطور تربيت، قوانينمي . اگر كسيانداز مردمان غربيتر آرامو تر مطيع

درنقدرت تغيير خوي مردم را دار،و رسوم د كافي اسـت تنهـا بـه كشـور آلمـان بنگـرد.

راوستيتاكروزگار و نه هيچ شكلي از حكومت  ساكنان آنجا نه قانون، نه مذهب، نه علوم

. يندداراي همه اين دستاوردهاها اما اكنون آلماني،شناختندمي

چه تاكنون گفته شد به اين شكل بـود كـه نژادهـاي جنـوبي بنـا بـه طبيعـت بـا آن

و دسته اول كوتاهي كه دسته آخر بلنددرحالنژادهاي شمال متفاوتند.   قدند. قد

و دومينجنگجو صفت دار خوئيهااولي . اندبه فلسفه متمايلهاد

وهااولي  ـعلاقـه دار گـري نظـامي به طرف كار ون و بـه يـاد آن ديگـراند گـرفتن

 شوند.از عقايدشان منصرف نميهاشماليدليل همانند اما بدوننواحي جنوبي. آموختن
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و رسوم را مورد توجه قرار،در كل هر شخصي بايد تأثيرات خاص باد، خاك، قوانين

و هوا محدود  و تنها خود را به آب .نكندداده

و فقر فراوان جلوگيري ان از ناامنيتوچطور مي ؟دكرهاي برخاسته از ثروت افراطي

ثـروت فـراوان،ها در كشورهاي مختلفو انقلابها هميشه يكي از دلايل عمومي ناآرامي

و فقر بزرگ در ميان بقيه افراد بوده استهدر دست عد افلاطون فقر. قليلي از شهروندان

ث ك دو آفتافراطي را روتو هاي ناشـي از تنها به خاطر فلاكتنهو دانستمي شوراصلي

راگرسنگي بلكه به دليل شرم كه  و دهشتناكي تلقي آن د ايـن كـر مـي بيماري خطرناك

است. اين داده داراييبر تساوي تصور را داشت. براي بهبود اين وضعيت پيشنهادي مبني

و آرامـش در ميـان تسـاوي دارايـي منبـع صـل كـهو ادعا شـده پيشنهاد قوياً حمايت  ح

و پـيش،يي كه نابرابري منبـع دشـمن درحالاست شهروندان . اسـت داوريتفرقـه، تنفـر

و از ثروتمندي خود هـم آگـاه باشـد تر آن كسي كه از ديگري ثروتمندبراين اساس بوده

و لذت بيشـتري برخـوردارمي تصور و لبـاس شـد كند كه بايد از افتخار، تجمل و غـذا ه

 باشد.بيشتري داشته

و نابوداما از طرف ديگر استدلال شده  كننـده يـك كشـور كه تساوي دارايي ويرانگر

و نـه هـيچ.است . بنيان مطمئن يك كشور اعتماد عمومياست زيرا بدون آن نه عـدالت

ومي . اعتماد تنها زماني به وجودنيستپذير نوع اجتماعي امكان آيد كه الزامـات قـانوني

و وعيدها پاس داد ودنشـو مـيه شوند. اگر اين تعهدات لغو شده، قراردادهـا باطـل وعده

ونخواهنيز فسخهاقرض و آن هـم ويرانـي دولـتمي تنها يك انتظارد شد توان داشـت

به.است حالـت،تـر اعتمادي ندارد. از اين وضـعيت هـم خطرنـاك امريزيرا ديگر كسي
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و شكاف در ميان كشور است به نحوي كه كسي قادر به ميـانجيگري نباشـد. ايـن تفرقه

ردبپس.خواهد بود حالت در كشوري كوچك با اقليتي از شهروندان طبيعي ايد كـه بـه

وكركساني بپردازيم كه تساوي دارايي در كشور را پيشنهاد  خواهنـد بـه گـرفتن مـي ده

اموال بعضي اشخاص بپردازند، آنها به جاي اين كه بـه تضـمين دارايـي متعلـق بـه هـر 

بشخص بپر پيشـنهاد اشـتباه تسـاوي،يان نهادن عدالت طبيعي اسـتندازند كه تنها راه

 كنند.مي اموال را

و آن هـم ايـن ترسالبته از يك حالت بيشترين ازا را بايد داشـت سـت كـه يكـي

شواصناف كشور كه ضعيف د كه ديگر اصناف را كنار نهد.ترين آنها باشد چنان ثروتمند

ن جبار يا مستبد بايد بيشترين تـرس را از آن داشـته شاها،چه شاهان مخصوصآن

و انجمنهاي اشرافي، اتحاديههاي خانه،باشند مردمـين دولت. همچنياستهاقدرتمند

تواند به نـابرابري بزرگـيمي چطور، قرار داده شده اموراساس اصل تساوي در همه كه بر

يكطوربهاجازه دهد ها در ميان خانواده و ديگـران اموال نفر همهي كه را بـه ارث بـرده

و رم را در برگرفت گرسنگي بكشند؟ همـه شـورش  از ايـن شـرايط نـد، هـايي كـه يونـان

 استند.برخ

هاهو تنبيهاپاداشهدربار

وهموضوع تنبي در،به دليل آنكه پرداختن به آن نيازمند كتاب مفصلي اسـتهاپاداشها

هبـر همـ هـا پـاداشو هـا تنبيـه شـود. مـي اينجا تنها به شكلي مختصر بـه آن پرداختـه

شوهاپاداشوهاتنبيه. اگر اين گذارندزندگي تأثيرهاي جنبه رانبه خوبي توزيع د كشـور

و پيشرفت در بر گيرد اما در صورتي كه شهروندان توانـا مطـابق بـا لياقتشـانمي شادي
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و تبهكاران نيز بـه مجـازات نرسـند اميـدي بـهيپاداش نـدگاري كشـورمادريافت نكرده

و جنگمستقيم ناآرامينيست. از دلايل غير داخلي كه منجر به سـقوط هاي ها، مشكلات

بيمي يك كشور بههاانسانتوجهي به شود و در مقابل توجه بيهاانساني لايق ارزشي

و ذاتاً نفرتهاتنبيهجا كه بوده است. از آن قابـل پذيرشـند در ميـانهاپاداشبرانگيز بوده

ده ولي خـودكرهرياران خردمند مرسوم است كه انجام كيفرها را به قانونگذاران محولش

و   را در دست بگيرند.هاپاداشاعطاي جوايز

درندابسته به نوع دولت متفاوتهاتنبيهوهاپاداش  هـا پـاداشي مردمـيهادولت.

و بزرگي مشغولدلعوام كمترهزيرا تود.بيشتر از آنكه افتخاري باشند، سودمندند افتخار

و نفع و بيشتر نگران سود صـادق اسـت. هـا سـلطنتد. عكس اين قضيه در شونمي بوده

وهكند بيشتر دغدغـمي را اعطاهاپاداششهرياري كه  و شـرف را دارد تـا سـود افتخـار

و احتـرام از آنهـا وجـود منفعت، در جباريت نيز روندي مبني بر اعطاي پاداش بـه رعايـا

و انگيزه ايجاد شده توسـط اهـداي پـاداش بـها زيرا ترس جبار اين.ندارد ست كه علاقه

و در نهايت منجـر بـه طمـع رعايـا بـه  رعايا در ابتدا ميل آنها به امور بالاتر را برانگيخته

 تمامي دولت شود.

و امتيـازات دولتـي،كه در كشورها موجود بودهييكي از رسوم رسم فروش مقامات

ر  فـروش سم خطرات فراواني را براي يك كشـور در پـي دارد. در صـورت بوده است. اين

و امتيازات دولتي توسط شهريار حتي براي يكبار ديگر ايـن رونـد قابـل كنتـرل مقامات

پيمي نيست. اين كار و مضري براي كشـور در پـي داشـته باشـد.اتواند مدهاي خطرناك

ببيشتر ملت بات انددهكروسيله قوانين خوب تلاشهها زيـرا.يسـتندا در مقابـل ايـن كـار

و قوانين را نيـزمي كساني كه كشور را به معرض فروش گذارند خون اتباعشان را فروخته
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درپاداشگذارند. با دور انداختنمي در معرض فروش افتخار، فضـيلت،هگيرندبرهايي كه

و مذهب بيخبي عدالتي، تنفر،بي، آنان درهاي دزدي.است يادگيري، زهد و يالي، دينـي

 گشايند.ميراهاو شرارتها در يك كلام همه تباهي

و هـا انسـان را بايـد بـه هـا پـاداش بندي بايد گفت كـه اما در يك جمع ي بـا ارزش

. امور مالي بايـد بـه قابـل اعتمـادترين افـراد، امـور نظـامي بـه كردبراساس لياقت اعطا

و حكـومتي را نيـز بـه اشـخاصو امـور افراد ترينشريف، عدالت به اشخاص ترينشجاع

. كردواگذار جامعه خردمندترين افراد

و كـردن درباره اينكه آيا ضروري است كه به مسلح شـهروندان، تجهيـز آنـان

؟سازي براي جنگ پرداختآماده

و در عين حـال از دشـوارترين مسـائلئاين مس له يكي از مسائل مهم سياستگذاري بوده

هر.دن استكربراي حل  و هاي از جنبهيك زيرا  معضلات خاصاين قضيه داراي معايب

حد. من است خودش و تـلاش تا كـنم بـه مـي ممكن به اختصار به اين موضوع پرداخته

د. كـر حل عملي را بايد به مهارت سياستمدار محـول ترين راه ممكن اشاره كنم اما راهبه

و دولتي يكسان برايد كه آيا سياستكرالبته بايد به اين نكته هم توجه  دولت سلطنتي

هـاي طور كه نشان داده شد كشورهايي با گرايشدهد؟ همانمي مردمي به يكسان جواب

و اداره نهادهاي متفاوتي ند. براي مثال گفته شده است كـه هـيچامتفاوت نيازمند كنترل

نيهاستحكامات نظامي براي روحيهازاندبهايمسئله زيرا.ستجنگي شهروندان خطرناك

و بزدلـي سـوق  دهـد. مـي اين استحكامات نظامي ساكنان كشور را به طرف ترسو بـودن

كننـد كـه بـه مـي هايي را براي شهرياران خبيـث فـراهمو دژها همچنين فرصتها قلعه
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هاي جبارانه بر رعايايشان سلطه پيدا كرده، دشمنان نيز به محاصره كشور بپردازنـد روش

 شـوند. بـه همـين دليـل مـيو ترسو فهميـده جبوننظر دشمنو اتباع آن كشور هم از

و دژهاي نظاميمي د در عين اين كـه فوايـدي بـراي كشـورنتوانمي توان گفت كه قلعه

و ويرانگـر كشـور شـود: يـك،دنداشته باش اما در عين حال از بسياري جهات مضر بوده

و آباد در نظر گرفتمي كشور را مخصوصاً زماني كه شـهريار توان از جهات متفاوتي شاد

و الهي اطاعت  و اتباع هـم مطيـع كندكشور از قانون طبيعي ، قاضي فرمانبردار شاه بوده

و خـدمتكاران نيـز مطيـع اربابـان به حرفها قاضي باشند، بچه هاي والدين گوش كـرده

 باشند. 

و همگي با رشتهبايد در كل از ايي ه ـجايي باشد كه در آن اتباع به هم وابسته بوده

و محبت  و پيشرفت يك شهرگوش به فرمان مهر يارشان باشند. صلح نيز براي ماندگاري

و.است كشور بسيار ضروري زيرا امكان تحقق عدالت، مذهب، خيرخواهي، امنيت زندگي

و هنرهـاي فنـي در كشـور طوربه و خلاصه تمامي علوم ليبرال ي كـه از صـلحي پايـدار

ميوضع به نابودي سربازان حرفه ايندارد.ندمند نباشد وجوعميق بهره زيـرا.انجامـد اي

بيدر زمان بههاي صلح فراخوان آنها و شـورش اندازه سربازي نـا استفاده است. كسي آرام

نظامي دشمن فيلسوف ازه فرماندهاندبراي صلح دشمن بزرگي نيست همچنانكه كسي به

و كسي   خردمند نيست.اندازه انسان نادان دشمن انسان به نبوده

نبايد فراموش كرد كه اتباع يك كشور بايد براي امور نظـامي آمـوزش داده شـوند.

و مجازات تبهكاران  و قـوانين وضـع طبيعـي قانون الهـي، وسيلهبهحق صيانت از زندگي

و بنابراين اتباع يك كشور در امـور نظـامي بايـد آمـوزش شده به رسميت شناخته شده
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دليل اهداف دفاعي بلكه براي اهدافي تنبيهـي بـه منظـور مجـازات داده شوند نه تنها به

و حمايت از بي  گناهان.تبهكاران

و جنگ داخلـي قـرار دادن از راه هاي محافظت از يك دولت در برابر تفرقه، شورش

را دوستياتباع آن دولت در وضعيت  و بـه همـين دليـل لازم اسـت دشـمني با هم بوده

م ري براي اينهايتحد شوند نمونهيافت كه همه عليه او مكار را در تمامي كشورها مانند

 راه مقابله با جنگ داخلي را مخالفـت شـهروندان بـا دشـمن بهترينتوان يافت. آنان مي

 دانند. مي

) راتيك) ضـروري اسـت كـه بـه آمـوزش دمكمن بر اين باورم كه در دولتي مردمي

و دليل اين كا يهـا دولـتر ضعفي است كه به نظـر مـن نظامي شهروندان پرداخته شود

و باشـند ماننـد ج ـ. اگر اتباع يك كشـور ذاتـاً جنگندآن مستعدشان مردمي بنا به طبيعت

ضـروري مردمان اهل شمال در صورتي كه يكبار آنها در هنر نظامي آموزش ديده باشـند

ت: . ايـن نكتـه را نيـز بايـد گف ـاست كه مرتباً به نبرد عليه يك دشـمن سـرگرم باشـند 

يكش ـقلعـه هنگامي كه صلح برقرار شد ارتش بايد در نواحي مرزي مستقر شود. در مورد

يبه دور شهرها هم نيازي به اين كار به صورت فراوان وجود ندارد اما در پايتخت كشـور

در،مردمي است حتماً بايد به ايـن كـار همـت گماشـت كه مركز حكومت در دولت امـا

اي آريستوكراتيك دولت ن كه آيا تنها به مسلح كردن طبقه حاكم پرداخته شود يـا تعيين

. اسـت مسلح باقي بمانند دشواري مسلح شوند يا اين كه هر دو غيرتنها شهروندان معمول

و ديگر عليه جنگ بـا دشـمن مـورد اسـتفاده قـرار اگر طبقات پاي يني يكبار مسلح شده

بهنگيرند شكي نيست كه دير يا زود آنها براي تغيير شكل حك منظور سـهيم كـردن ومت

در،كنندمي خودشان در آن تلاش و آنهـا روزي اما اگر تنها طبقـه حـاكم مسـلح شـود
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و اين شكست تكرار شـود. ايـن رونـد لزومـاً بـه تغييـر حكومـت نبردي شكست بخورند

ديگر اگر آنها به ممنوعيـت يكبـاره هنرهـاي نظـامي در كشـور عبارتبه شود.مي منتهي

ميحكم دهند با  وسـيله اتحـادي گيرند مگـر آنكـه بـه اين كار طعمه همسايگانشان قرار

و  و بـرج نزديك از دوستان قدرتمند حفاظت شـده يـا شهرهايشـان غيرقابـل دسترسـي

د.نباروهايشان غيرقابل نفوذ باش

. بـه همـين كنندميها جدا گري را از ديگر شغليمسياستمداران باتجربه حرفه نظا

و توليدكنندگان تقسـيم دليل افلاطون مرد د. كـرم را به سه طبقه پاسداران، جنگجويان

و اداره امور جدا كرده بودند.اهالي آتن حرفه نظامي نيز شـبيه روميان گري را از دادگري

تقريباً غيرممكن اسـت كـه همـه اتبـاع يـك اين كار را در زمان آگوستوس انجام دادند.

ه و و قضـات نگـه مزمان آنـان را مطيـع قـانون كشور را در زمينه نظامي آموزش داد هـا

 داشت.

و اسـتوار از هـر نـوعي بايـد در مرزهـايش در جمع بندي بايد گفت كه كشور سالم

و در درون خـود نيرويـي كـافي از افـراد آمـوزش  ديـده استحكامات نظامي را حفظ كند

 نظامي آماده داشته باشد.

و انسانها پيربه اين منظور لازم است كه از رفتار ترك هاي وي شود كه به مأموران

و پاداش مي ميخوب جايزه و هنگامي نيز كه پير و سودهاي دادند شدند امتيازات

يككردندمي را به آنها اعطافراواني  سوم درآمدهاي كشور به . مبالغه نيست اگر بگويم

از وطن هاي آماده براي دفاع ارتش اختصاص داشت. اين كار براي تضمين اين كه انسان

بيهميشه وجود دارند لازم بود. مخصوصاً اگر كشور و وسيلههمورد طمع بوده

 طلب محاصره شده بود.ن جنگهمسايگا
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و اتحادهاي ميان شهرياران  حفظ عهدنامه

كه آيا به كرده اين بحث با وجود آنكه ذهن شهرياران را به خود بسيار مشغول

بيهاي حاكم با دوستان، دشمنان عهدنامه ياو و مورد احترام اتباعشانطرفان عمل شده

بي،شوندمي واقع و سياست به آن اند. اين توجهي كردهاما تاكنون نويسندگان قانون

باست كه بهترين راه ضمانت يك عهدبحث بسيار در گرفته  وسيلههنامه، تضمين آن

ماست زناشويي اتحاد و و دشمنان، فاتحان غلوبان، قدرتمندان . همچنانكه ميان دوستان

و اتباعشان تفاوت وجود دار و شهرياران به همان ترتيب نيز ميان اشكال.دنو ضعيفان

د.نهاي مختلفي وجود دارهاي مناسب براي عملياتي شدن آن روشو راههاعهدنامه

بيهدربار مردم ديگر تفاوت نظر با طرفي يا جانبداري شهريار در جنگ اتخاذ سياست

و وجود دارد. هر چند به راستي بهترين ضمانت براي يك شهريار وابسته به انحطاط

و توانايي شهريار در گرو ضعف مردم.است سقوط همسايگانش و زيرا قدرت تنها است

.خواهد بود عمل كردنهطرف ماندن هم جلب رضايت ديگر احزاب براي نحوراه بي

يواقعي براي عدالتها پاياساسي در حفظ معاهدات دارد. ايمان تنه نقشيايمان

جا،است كه همه كشورها و اجتماعات انساني در هر  اساس آن بنيان نهادهبراتحادها

.كردشوند. به همين دليل ايمان را بايد به شكلي مقدس حفظ مي

زيرا آنان ضامن ايمان.اين امر مخصوصاً در مورد روابط ميان شهريارها صادق است

ا و سوگند شرفند. و ناقضان ايمان صحيح باشند ديگر واقعي گر حاكمان خود شكنندگان

 اميدي به انجام تعهدات شهروندان وجود ندارد.
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 دفتر ششم

و آمارگيران سر  شماري

مكردر تعريف كشور بايد به منافع عمومي توجه بهد. انافع عمومي يه درآمدهارادوسيله

و ماليات شود. كلمهمي تضمين هايي كه براي حفظ كشور ضروري استدولت

و آمارگيري  هاي هر فردي دلالت به طور ساده بر ارزيابي داشته (Lensus)سرشماري

نيدرآمد دولت سخن بگوهدارد. اگر بخواهيم دربار آنهت بايد آمارهاي لازم دربارخسيم

شديداً به اين آمارها احتياج دارند.،زيرا كساني كه مسئول درآمدهاي دولتند.را داشت

و سرشماري افراد، اعلام شخصي اموال توسط آنها ضروري است اين. براي سنجش

وري رومي رواج پيدا كرد تا باري را كه هر كس به دوشتدر امپرا چنين آمارگيري

ترين كشيده به شكلي منصفانه سنجيده شود. مأموران سرشماري هميشه در ميان صادق

بهميابانتخ،توان در يك كشور يافتمي افرادي كه طور كلي آموزش شوند. البته

و مخصوصاً جوانان امري ضروري است اما متأسفانه امروزه به آموزش افراد  شهروندان

جزمي توجهيجوان بي  هاي اصلي هر كشوردغدغهءشود. در حالي كه اين كار بايد

و آن اينباشد. در مورد مأموران سرشماري حتماً نكته كها اي بايد ذكر شود آنها ست

ردا نبايد هيچ قدرت قانونگذاري م قدرت قانونگذاري شته باشند. مأموران سرشماري در

و دلهره بيشتريمي اما تنها يك كلمه، يك نگاه يا خطي از آنها،نداشتند توانست ترس

 از همه كيفرهاي قانونگذاران را برانگيزاند.
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 آمدهاي دولت در

دولتي وجود دارد كه شامل همه منابع ممكن به طور كلي هفت منبع براي درآمدهاي

و رومولوسايم كه در تاريخ خوانده.تواند تصور كندمي نفر است كه يك بنيانگذار رم

ر يككردم تمام قلمروش را به سه بخش تقسيم جمهوري سوم نخست را به هزينه:

دونگه و قسمت آخر داري كليسا اختصاص داد، را نيز در سوم بعدي را به قلمرو عمومي

.كردميان افراد شخصي تقسيم 

و عمومي مردم قلمرو عمومي را براي حاكميتروشن است كه همه شاهان

و غيرعنوان حوزهبه و چه از قابل انتقال چه از طريق قراراي مقدس، غيرقابل تجاوز داد

و زور قرار  دادند. طريق اجبار

درميچهاگر از توان مشاهده كرد كه حفظ قلمرو عمومي كشورهاي سلطنتي بهتر

 شود.ميو مردمي انجام آريستوكراتيكهاي دولت

و تباهياز خطرناك و ترين كارها ها براي يك كشور آن است كه قانونگذاران

كنندگان ماليات تنها دغدغه تبديل درآمدهاي مربوط به قلمرو عمومي به آوريجمع

و هركدام تنهاشمنافع شخصي به فكر رضايت دوستانشان يا كسب ان را داشته باشند

.منافع عمومي به هزينه ديگران باشند

ترمي هفت منبع كسب درآمدهاي دولتي را  يب زير ذكر كرد:تتوان به

در:درآمدهاي حاصله از حوزه عمومي.1 و قابل اعتمادترين راه اين راه بهترين

. است هاي ممكنميان همه راه

 منافع حاصل از فتوحات..2

3.ِ  كنند.مي كسب شده توسط هدايايي كه توسط دوستان يا اتباع اهدادرآمدهاي
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هم مقرري.4 و يا شود.مي پيمان دريافتكه از يك متحد اين مقرري توسط جنگ

صلح براي حفاظت در مقابل دشمنان يا كمك مورد نياز به هر نحوي مطابق با مفاد 

 شود.مي قرارداد با متحد دولت اخذ

 دهاي ناشي از تجارت شهريار. درآم.5

و صادراتهكه در برگيرنديرسوم.6 .است اخذ درآمد از واردات

 ماليات بر اتباع..7

(دماي ميان سه نوع مشروع دولتمقايسه و آريستوكراتيك، كراتيك): مردمي

 سلطنتي

و بدي است اما از آن بدتر حاكميت افراد ده گسترجباريت يك شهريار مايه شرارت

هاست سي. بيگفتمينورسمچنانكه اينها تر از مردم وجود ندارد. همهرحم، جباريتي

باندبه طوري يكسان، وضعيتي از امور بهكه آيرشناآ يد نارشي جايي است ترجيح داد.

مي،شكلي از كشور وجود ندارد كه هيچ و نه كسي نه كسي فرمان به اطاعتيالزامراند

 بيند.مي

بعده (كه ميكنندميهاي مردمي استدلاله اشتباه) به نفع دولتاي گويند در . آنها

ها حاكميت برابر قانون بدون توجه به وضعيت افراد وجود دارد. در اين اين نوع از دولت

 هايها دولتانسانساختن در برابراند. هاي مدني مطابق با قوانين طبيعيها قانوندولت

و حقوق اند.مردمي پيرو نظم طبيعي همچنين همگان از تساوي در اموال، افتخارات

اما دلايل متعددي در رد مندند. ترجيح دادن كسي بر ديگري بهره بدونقانوني 

بهموافقين دولت مردمي وجود دارد: توانايي فرمان دادن نمي هايلاستدلا طوري تواند
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يابد. در اجتماعات هاي مردمي آرزومندند، تحققمساوي همانند آنچه شهروندان دولت

و نه وزن آنها كه شمرده و بديهي است كه تعدادمي مردمي اين رأي افراد است شود

بياحمق و هاي صادق است. در شعوران هزاران برابر بيشتر از انسانها، گناهكاران

و با فضيلت نباشد صورتي كه در دولت مردمي حكومت در دستان انسان هاي خردمند

 شوند.مي هاي ممكن تبديلها به بدترين جباريتتاين نوع از دول

 آريستوكراسيهم بايد گفت كه بنيان اصلي آريستوكراتيكهاي در مورد دولت

. اگر آنها قادر به حفظ است حفظ هماهنگي ميان درجات مختلف طبقه حاكم

و شان باشند بهترگيتهمبس از مردم قادر به حفظ حكومتند. اما اگر ميانشان تفرقه

نظامي باشد حفظ آريستوكراسينددستگي پيدا شود مخصوصاً اگر حكومتشان از نوعچ

و جنگ داخلي تهديدي دائانگيزي، چندشود. فتنهمي صلح بسيار دشوار مي دستگي

و مي بر سر قدرت در دولتش دائكو كشمستهابراي همه انواع دولت هاي مردمي

است. نشانه اصلي يك كشور كه وجود هاي سلطنتيبيشتر از دولت اغلب آريستوكراتيك

 در كشور تنها يك حاكم. ها به سختي قابل تحقق استجز در سلطنتاست قدرت حاكم

كيد ديگر هيچناگر دو، سه يا چند حاكم وجود داشته باش. تواند وجود داشته باشدمي

و تحميل قوانين و قادر به وضع .نخواهند بوداز آنها حاكم نبوده

و ربط آن به دولتعدهدربار و هارمونيك هاي سلطنتي، الت توزيعي، تعويضي

و   آريستوكراتيكمردمي

و پاداشتوزيع مناسب تنبيه،منظور من از عدالت و اختصاص آنها به افراد براساس ها ها

و لياقتشان است. شهرياري كه نزديك را هارمونيكترين رويكرد به تحقق عدالت حق
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هم،داشته باشد دري. تاكنون نه در ميان يوناناستتره به كمال نزديكبيش از ها، نه

و نه در ميان هيچميان رومي يا در پيوند با ادارهرا عدالت قومي ها دولت براساس قانون

و  حكومت كشور مورد توجه قرار نداده بود درحالي كه اين نگاه به عدالت بهترين

. استترين شكل عدالت كامل

مبراي دولت ردمي، نظمي برابر مطابق با اصل عدالت توزيعي، طبيعي است. هاي

ميها فرض را بر زيرا اين نوع از دولت و گذارند كه اصناف، افتخاراتآن ، مأموران دولتي

د. همچنين هنگامي كه قوانين وضعنامتيازات بايد به شكلي مساوي تقسيم شو

ميمي كشوند، مقامات دولتي منصوب و زندگي مربوط شوند يا هر موضوعي ه به مرگ

و نادان واست همگان براي مشاركت بايد فرا خوانده شوند ترين افراد مسئولغير ترين

و اهميتي همسان خردمندترين افراد دارند.   نفوذ

برمي مطابق با اصل عدالت توزيعي اداره آريستوكراتيكهاي دولت و توافق شوند

شآن شده كه اجراي   كوشيدبايد رايط خاص هر موردي باشد. البتهقانون بايد مطابق با

به غيركرد. حركت هارمونيك تا به طرف عدالت متاين نوع از عدالت ي قانون،دلاعطور

دولتيو حكمرانرا با كاركرد قانونگذاري در اجراي عدالتو اجراي عدالت انصاف

هممي تركيب بكند. شايان ذكر است كه در هنگام اجراي برابري دقيق كه وسيلههه امور

ت و مكاني تنظيم غييرقوانين غيرقابل شوند ثبات كمتريمي بدون توجه به شرايط زماني

و عدالتمي مشاهده در اساس براي عويضيتشود. پس دو اصل متضاد عدالت توزيعي

و بايد براي حفظ كشور آنها را در عدالتي كشور  تركيب كرد.هارمونيك مخرب بوده

د يم بايد گفت كه قانون بدون انصاف مانند بدنيتر سخن بگورستاگر بخواهيم

دمي روح است زيرا قانون تنها قواعد كلي را وضعبي بهركند حالي كه انصاف بسته
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بهيشرايط خاص . قانون بايد مطابق با اين شرايط است طور نامحدودي متغيراست كه

 امور دولت.هسازگار شود. حال چه موضوع اجراي عدالت باشد يا ادار

 گيرينتيجه

و تلخيص آن آمد تلاش بدن در اين كتاب كه شرح د كه در ابتدا به اهميت لزومكرژان

و ثغور آن را روشن كند. در اين تعريف او به تعريف قدما و حدود تعريف كشور بپردازد

و آن را مردود دانسته  بر ضرورت مفهوم حاكميت برايوي. استاز كشور پرداخته

و كشوري اي براي وحدت بخشيدن به اعضاي كه قدرت حاكمه تعريف كشور پرداخته

. در ادامه به ضرورت وجود علايق مشتركهدخوامختلفش را نداشته باشد دولت نمي

و وجود علايق مشترك را ميان اعضاي يك كشور  و حاكم پرداخته اعم از شهروندان

ميئيجز اداند. درولاينفك از هر كشوري هايو حاكميت را عامل وحدت تفاوتاقع

ميمربوط به رسوم، سنت و اجتماعات مختلف در درون يك كشور برو.داندها دائميي

و مي گويد حاكميت شايد براي مدتي تفويض شود اما اين بودن حاكميت تأكيد كرده

و هميشگي.تفويض دائمي نيست و مقطعي نيست بلكه مداوم چون حاكميت موقتي

اواست و. تأكيد شخص ديگري اوامراگرچه بارها بر عدم اطاعت حاكم از دستورات

ميرااوـ كند مي حال بر لزوم اما درعينـ داند بالاتر از هر قدرتي در درون يك كشور

و طبيعي تأكيد دستورات انطباق  و معتقد است كه قدرت كندميشهريار با قوانين الهي

و طبيعي مطلق شهريار دربرگيرنده قوانين از نظر او . ويژگي ديگر حاكميت نيستالهي

هاي طرفدار تقسيم حاكميت مانندو به همين دليل نظريهاست غيرقابل تجزيه بودنش 
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و ايده تجزيه حاكميت را به نوعي از طرفداران حكومت تركيبي را مردود دانسته

ميريشه  داند.هاي جنگ داخلي

و هر نوع مقاومت در برابرر حاكم رأيبدن به عدم مشروعيت مقاومت در براب داده

و حاكم را مردود مي داند. البته عدم مشروعيت مقاومت در برابر حاكم تنها شامل افراد

و اصناف را نيز دربر مي و مجلس شورا زيرا مجلس شورا تنها.گيرداتباع يك كشور نشده

و اجراييشتنقش مشورتي دا و فاقد قدرت عملي هياسته تواند وجه نميچو به

 حاكم را به چالش بكشد. دستورات

و دوام قانون بدن بر اهميت پايداري ميپاهاي يك كشور ژان و هر فشاري كند

و تحول ناگهاني قوانين و انحطاط كشور تغيير مخصوصاً قانون اساسي را عامل تباهي

تنتلقي مي و تدريجي قوانين آن هم ها در صورت ضرورت كند. او در مقابل بر تغيير آرام

. ورزدتأكيد مي

بر است نكته ديگري كه در كتاب بدن مشهور و هوا تأكيد او بر تأثيرات آب

پذيري ايده شكلويسكها قبل از مونتجهان است. او سالروحيات مردم نواحي مختلف 

و هوا و افراد تحت تأثير آب ي گرم، سرد يا معتدل را مطرح شخصيت ملي كشورها

و هوا بر خوي ملي افراد يك كشور كند.مي بايد تأكيد كرد كه بحث درباره تأثيرات آب

و به هيچ و او عوامل مختلف اجتماعي، سياسي بدن نبوده وجه به معناي جبرگرايي

و نابودي  و پيشرفت يك كشور يا بالعكس تباهي  شمرد.برميآن نهادي را در درخشش

ميكه بر مطلق بودن حاكمرغم اينبدن علي بهكراما عمل،كنديت تعريف دن

ميمعاهده و كندميشود را بسيار مهم ارزيابي هايي كه ميان حاكم با اتباعش بسته

چه داند.ميبه قراردادها را براي تداوم يك كشور ضروري تعهد زيرا نقض قراردادها
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و چه حاكم مي،توسط شهروندان اراه را براي مفاسد بزرگي باز منجرستكند كه ممكن

د.نبه نابودي يك كشور شو

ميكرده بحث عدالت را هم مطرح،هاي مختلفي از كتابدر قسمتوي تاو گويد

با اداره قانون يا حكومت كشور مورد توجه قرار نگرفته بود او عدالت در پيوندزمان 

و كاملقانونبا درحالي كه پيوند ميان عدالت ترين شكلو حكومت كشور بهترين

و هارمونيك سخن عدا لت است. براساس اين از سه شكل عدالت توزيعي، تعويضي

و با ذكر دلايل طرفدارانمي و توزيعي به نفع عدالت گويد هارمونيك عدالت تعويضي

و اين نوع از عدالت را جبران نقاستدلال كرده ضعف دو شكل ديگر عدالتاطكننده

 داند. مي

مياو در جاي جاي كتاب تفاوت و ها و شخصي را برجسته كرده ان حوزه عمومي

و سرنوشت آن به اين نوان قلمرو منافع همگانعتبديل حوزه عمومي به كه كشور

و استواري  وابسته است به حوزه مالكيت شخصي افراد را خطري تهديدكننده سلامت

ميداند. تمامي مشخصاتي كه يك كشور مي اوبدن براي يك كشور تعريف كند از نظر

ميتضمين و مانع سقوط يك كشور در جنگ داخلي  شود.كننده غايت كشور بوده
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